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ــتان اند و به دليل وجود اين دوشخصيت  ــيدعلى همدانى پيوند دهندگان معنوى مردم ايران و تاجيكس ــينا و ميرس بوعلى س
ــهر كولاب  ــيدعلى همدانى، و ش ــينا و زادگاه ميرس ــهر همدان يعنى آرامگاه بوعلى س بزرگوار در گفت وگوى تمدن ها، دو ش

تاجيكستان آرامگاه مير، به عنوان دوشهر خواهرخوانده اعلام گرديده اند.
ــب براى تقويت روابط فرهنگى و علمى و ادبى دوكشور ايران و تاجيكستان  ــتراكات فرهنگى استان همدان، فرصتى مناس اش
ــهر بخارا زادگاه ابوعلى سينا دراين كشور را  ــتان و نيز ش ــيدعلى همدانى در تاجيكس فراهم مى آورد. قرار گرفتن آرامگاه ميرس
مى توان از زمينه هاى مهم براى تحكيم اين روابط دانست. يقيناً وجه اشتراك فرهنگى، ابزارى براى تبادل فرهنگى و استحكام 

بخشى زنجيرة ارتباطى بين ملت هاست.
تذكره نويسان به اتفاق كامل، نام او را "على" نوشته اند و همين نام درآثار او هم ذكر شده و در اشعارش نيز گاهى اين نام را 
ــت. القاب معروف او، "اميركبير" و "على ثانى" و "شاه همدان" است و معمولاً به "ميرسيدعلى همدانى" شهرت  تخلص كرده اس

دارد
ــاعر ملقب به على ثانى و سياه پوش، ازمشايخ  ــنده، عارف، صوفى و ش ــهاب الدين محمد (783ـ714 ق.)، نويس وى فرزند ش
كبرويهّ بود و به پيروانش همدانيّه مى گفتند. نسَبش از جانب پدر به امام زين العابدينع مى رسد. سيدعلى درهمدان به دنيا آمد؛ 
ــايخ بزرگى مانند شرف الدين محمودبن  ــالگى به عرفان روى آورد و ازمحضر مش دركودكى قرآن را حفظ نمود. وى از دوازده س

عبداالله مزدقانى و ثقى الدين على دوستى بهره برد.

ــت ــرف ــع ــــم ســلــطــنــت درم ــســت داي ه
ــم عـــرفـــان بـــوَد ــال ــســت ع ــه م ــرك ه

صفت آن  آيـــد  حــاصــل  ــا  ت جــهــدكــن 
ــوَد ــان ســلــطــان ب ــه بــرهــمــه خــلــق ج

دكتر پروين ناهيدى
ميرسيّد على همدانى، پير ختلان

بوعلى سينا و ميرسيدعلى 
دهندگان  پيونـد  همدانى 
ايـران  مـردم  معنـوى 
انـد تاجيكسـتان  و 
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ــت علاءالدوله سمنانى خرقه پوشيد، كه  گفته اند كه از دس
ــد. وى به دستور شرف الدين محمود،  ــت نمى باش ظاهراً درس
مدت بيست و يك سال به سيروسياحت دربلاد اسلامى پرداخت 
ــفرهاى او  ــيد. س ــه صحبت هزاروچهارصد تن از اولياء رس و ب
ــرانديب (سيلان) به قصد اشاعة اسلام  درتركستان و هند و س

بود و پادشاهان هند و كشمير او را گرامى مى داشتند.  
ــيّد را تذكره نويسان 12رجب 714  تاريخ و محل ولادت س
ــهر همدان نوشته اند. اين تاريخ  ق. (22 اكتبر1314 م.) در ش
ــت به نظر مى رسد زيرا كلمة "رحمت االله" را كه درتاريخ  درس
ــود. صاحب  ــاب ابجد 714 مى ش ــش آورده اند، به حس ولادت
ــب تولد سيد واقعه اى به  ــالة "مستورات" دربزرگداشت ش رس
ــانى نسبت داده است.  ــيخ نظام الدين يحيى الفورى خراس ش
شيخ مذكور درآن شب خواب ديد كه حضرت خضرع و الياسع  
جامه هاى زيبايى دردست دارند و به منزل شيخ شهاب الدين 
ــب  ــرى كه امش ــى (پدرعلى) مى روند و مى گويند: پس همدان
ــيار عالى مقام خواهد شد و اين  درآن منزل متولد گرديده، بس
ــالة  ــيد در رس ــه را به عنوان تبرّك به آن جا مى بريم. س جام
ــدان آورده، مبيّن علاقه اش به  ــه" آن چه درذكر هم "همداني

مولد خود مى باشد؛ مانند اين دوبيتى معروف :
پرسيد عزيزى كه على اهل كجايى؟

ــى كز همدانم ــت عل ــه ولاي ــم ب                                     گفت
ــى را ــد عل ــه ندانن ــم ك ــى زان همدان ن

                                من زان همدانم كه على را همه دانم
على همدانى به هفده واسطه به حضرت علىع مى پيوندد.

حضرت علاءالدوله سمنانى براى سلوك باطنى، على همدانى 
ــى فرستاده بود؛ و اين  ــتى يا دوس را درخدمت اخى على دوس

ــراى ذكر گفتن درمرتبة  ــپس ب مرد از فتيان و صوفيه بود. س
غيب پيغمبر اكرمص فرمودند: "نزد شيخ محمود مزدقانى برو تا 
ــال درآن جا ذكر گفت ولى  تو را دراين مقام آوَرَد." او تايك س
حضور نيافت و بالاخره با همت بلند خود و راهنمايى شيخ، كم 

كم لذت "حضور" را لمس كرد.
سماع و رقص

ــداز دريافت حضور، على همدانى به  طبق آداب صوفيانه، بع
رقص و سماع تمايل پيدا كرد و هفته اى دوبار پياپى درحياط 

خانقاه مزدقان به سماع مى پرداخت.
وى پس از طى دورة تعليم و تربيت و مريدى، در "واقعه"اى 
ــس از بزرگان او را  ــد ولىّ االله ملاقات نمود و 34 ك ــا چهارص ب
خرقه و اجازة ارشاد دادند. او مى فرمايد كه حضرت خضرع هم 
در ميان ايشان بود. على همدانى خرقه ها را پذيرفته ولى اجازة 

ارشاد را تا پايان مسافرت هاى خود عملى نكرده بود.

طبـق آداب صوفيانـه، بعـداز دريافت 
حضـور، علـى همدانـى بـه رقـص و 
سـماع تمايـل پيـدا كـرد و هفته اى 
خانقـاه  درحيـاط  پياپـى  دوبـار 
پرداخـت. مـى  سـماع  بـه  مزدقـان 

طبـق آداب صوفيانـه، بعـداز دريافت 

پرداخـت. مـى  سـماع  بـه  مزدقـان 
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مسافرت هاى دوران جوانى
ــال 733 آغاز و بيست ويك  ــفرهاى سيدعلى درحدود س س
سال ادامه داشت. اين گونه مسافرت هاى سيد، طى راه سلوك 
ــغ و راهنمايى خلق خدا  ــر، و هدف نهايى او، وعظ و تبلي و فق
ــت. اسامى بعضى ممالك و شهرهايى را كه سيد ديده  بوده اس
ــان، ختا، يزد،  ــان، بخارا، بلخ، بدخش ــت، عبارتند از: مزدق اس
ختلان، بغداد، ماوراءالنهر، شيراز، اردبيل، مشهد، كشمير، شام 
(سوريه)، سرانديب (سيلان)، تركستان، تبّت، و سايرنقاط شبه 
ــهرهاى عربى. وى 12 بار سفر حج  ــتان و ش قارة هند و پاكس
ــال 753 به همدان برگشت و ازدواج كرد. درسال  نموده و درس
ــه و در ختلان با اميرتيمور  ــاره وطن را ترك گفت 773  او دوب
ــده كه دربعضى امور مابين سيدّ وامير اختلاف پديد  روبه رو ش
ــان اختلاف و هراس  ــده اى از مورّخان، هم ــد. به عقيدة ع آم
ــد كه سيدعلى با همراهى 700 تن از علما و مريدان  موجب ش
خويش در سال 774 به كشمير بيايد و دراين ولايت مينونظير 

پناهنده شود.
ــمنانى و تاج  ــين س ــيدعلى، امثال سيدحس قبلاً مريدان س
ــيدعلى  ــمير رفته بودند و زمانى كه س ــمنانى به كش الدين س
ــمنانى درشهر سرينگار اقامت  به كشمير رفت، سيدحسين س
ــيدعلى مريدانش را درنواحى و اطراف كشمير براى  داشت. س
ــاخت و خود بعد از قيام  ــلام و كسب معاش روانه س تبليغ اس
ــرزمين حجاز نهاد و بار ديگر درسال 781  شش ماهه، روبه س

كشمير را به قدوم خود مزينّ ساخت. 

ــارك حضرت آدم  ــان قدم مب ــى همدانى براى زيارت نش عل
ــافرت نموده است. وى به  ــرانديب (سيلان) مس صفى االله به س
ــه آن جاى بلند و  ــد كه ب ــه روز موفق ش كمك زنجيرها درس
ــرانديب،  ــد و جاى قدم مبارك را ببيند. بعد از س ــوار برس دش
ــيد تصميم مى گيردكه به چين برود و درآن جا نشان قدم  س
ــفراين  ــيد به اس دوم حضرت آدمع را ببيند. درهمين دوران س
ــيخ محمدبن محمد اذكايى (شيخ فتوّت او)  رفته و درآن جا ش
ــت. سيد دراين وقت چهل سال داشت ولى  را ملاقات كرده اس
ــت و به روش شيخ خود محمود مزدقانى  هنوز مجرّد مى زيس
ــيد را وادار به  ــت؛ ولى شيخ اذكايى س ازتأهل دورى مى جس
ازدواج نمود و به اشارت، سيد على همدانى را به فرزند بشارت 

داده و او را دستور ازدواج داده است.
ــافر مقيم و مقيم  ــيد على "مس ــى ، س به قول جعفر بدخش
ــافر" بود و اغلب درنواحى همدان گذر مى كرده و به ارشاد  مس
ــت. دراين دوره به ختلان رفته و بنا  خلق خدا مى پرداخته اس
به اصرار بعضى ارادتمندان، چندى بعد به آن ناحيه نقل مكان 

كرده است.
ــهرت  على همدانى در معبد همدان كه به "گنبدعلويان" ش
ــى نيز به  ــى پرداخت و گاه ــوت و ذكر و چله م ــه خل دارد، ب
طلاّب درس مى داد. اين معبد در جاى باغ ميرعقيل و درپشت 
دبيرستان علويان هنوز هم پابرجاست و جزو آثار باستانى دورة 
ــمار مى رود. اين معبد عيناً ازروى  ــلاجقه درآن شهر به ش س
ــردم همدان  ــده و به همين جهت م ــة كعبه بنا ش ــة خان نقش

همدانـى  علـى  سـيد  جاكـه  اسـت،اساسـاً صوفـى پاكباز بود و به سـماع ازآن  داشـته  خـاص  توجـه  نيـز 
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مى گويند: "ازخانة سيد به خانة كعبه راه نزديكى است." منزل 
ميرهمدانى متصل به اين معبد بوده است.

چگونگى مهاجرت به ختلان (كولاب)
تاريخ دقيق انتقال سيد به ناحية ختلان روشن نيست. ظاهراً 
ــده و آن را وقف فى  ــى درخطة ختلان دِهى خري ــى همدان عل
ــبيل االله نموده و خانقاه و مدرسه اى هم درآن جا بنا كرده  س
ــود معيّن كرده بود كه  ــود. دراين دِه، جايى هم براى مزار خ ب
درآن جا دفن شود. پس سيد، ختلان را وطن ثانى خود ساخته 
و همدان را ترك گفته و وسايل تربيت و تدريس مريدان خود 

را درآن ناحيه فراهم آورده بود.

مهاجرت به كشمير
ــال 740 باراول وارد كشمير شده و مدتى  على همدانى درس
ــالة مستورات  اوضاع آن خطه را مطالعه كرده بود. صاحب رس
ــد كه مهاجرت سيد به كشمير طبق دستور حضرت  مى نويس
رسولص بوده است: وقتى سيد به هندوستان مسافرت مى كرد، 
ــت داد. درآن واقعه، حضرت  ــبى "واقعه" اى دس درآن اوان ش
ــولص على همدانى را فرمود كه: "يا ولدى! در كشمير رو و  رس
مردم آن جا را مسلمان كن." درتعبير آن خواب، راهب بودايى 
گفت: "شخصى اززمين ماوراءالنهر مى آيد و همة ما را مسلمان 
ــت  ــازد." پس طبق همان پيش بينى ها اين كار به دس مى س

على همدانى عملى شده است.
سيد مى خواست هنر ايرانى و اسلامى گسترش بيشترى پيدا 
ــمير  كند. براى اين كار، هفت صد تن هنرمند ايرانى را دركش
ــنگ  ــم بافى و قالى بافى و س ــط آنان ابريش توّطن داد و توس
تراشى و فن معمارى ايرانى وارد خطة كشمير گرديد و صنعت 

شال بافى نيز احياء شد.
ــمير زبان  ــى و ياران او، دركش ــش هاى على همدان با كوش
ــى و عربى براى تدريس علوم دينى و دنيوى، جاى زبان  فارس
ــت "ايران صغير"  ــت و اين خطه به حقيق ــكريت را گرف سانس
ــى دركشمير  ــد و بنيانگذار واقعى زبان و ادب فارس ناميده ش

ميرسيدعلى همدانى است.
ــهاب الدين به توصية على همدانى  ــلطان ش ــمير س دركش

سيد مى خواسـت هنر ايرانى و اسلامى 
گسـترش بيشـترى پيدا كند. براى اين 
كار، هفـت صـد تـن هنرمنـد ايرانى را 
دركشـمير توّطـن داد و توسـط آنـان 
ابريشم بافى و قالى بافى و سنگ تراشى 
و فن معمارى ايرانى وارد خطة كشـمير 
گرديد و صنعت شال بافى نيز احياء شد.

سيد مى خواسـت هنر ايرانى و اسلامى 

ا ك ا ك ة ا ة ا "ا گ

ير وار ى ايرا رى ن و
گرديد و صنعت شال بافى نيز احياء شد.

شـعراى  پيـرو  همدانـى  ميرسـيدعلى 
و  بـوده  عراقـى  و  خراسـانى  سـبك 
سـوز و هيجان حكيم سـنايى و شـيخ 
سـعدى  و  عراقـى  و  ومولانـا  عطـار 
دراشـعار او تأثير بسـزايى داشته است.

ـعراى 
و  وده 
شـيخ 
ـعدى 
 است.

ميرس
سـبك
سـوز
عطـا
دراشـ
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"مدرسه القرآن" را بنا نهاد. على همدانى در ختلان كتابخانه اى 
بنا كرده بود و همين كار را دركشمير نيز به انجام رساند.

ــده كه على  ــمير درجايى بنا ش ــاه همدان دركش مسجد ش
همدانى درآن جا وعظ و ارشاد مى كرده است و اكنون هم اين 

واقعه جزو خاطرات مردم كشمير مى باشد.
تاريخ درگذشت سيدعلى همدانى

ــى چنين ثبت كرده است: "  تاريخ وفات وى را جعفر بدخش
درشب چهارشنبه 7 ذى الحجة سال 786 قمرى على همدانى 
تا نيم شب "يااالله، يارفيق، ياحبيب" مى گفت و بعدازآن داعى 

اجل را لبّيك گفت؛ اناّ الله واناّ اليه راجعون."
ــتورات اضافه مى كند كه على همدانى  ــالة مس وصاحب رس
ــم االله الرحمن  ــلاوه بركلمات مذكوردرخلاصه المناقب، "بس ع
ــن كلمات مبارك  ــرّات ورد مى نمود؛ و همي ــم" را به ك الرحي

قرآنى از روى حساب ابجد، سال وفات وى (786) مى باشد.
ــى مى نويسد كه وقتى على همدانى درختلان  حيدر بدخش
ــولص را درعالم واقعه زيارت كرده و اين بشارت را  حضرت رس
از زبان رسول اكرم شنيده كه مزار او همان جا خواهد بود، دو 
ركعت نماز به عنوان نقل گزارده است. على همدانى اين واقعه 
ــش  ــخ به پرس ــه مريدان ختلانى خود بيان كرده و درپاس را ب
ايشان كه وفاتش كى واقع مى شود، فرموده است: "سه سال و 
يك روز و يك شب بعد از اين." و به شنيدن اين خبر، مريدان 

او گريسته اند.
ــه ماوراءالنهر مى آوردند،  ــيد را ب مى گويند چون تابوت س
ــفيد بر جنازة او سايه افكن بود و همين طور مرغان  ابرهاى س
ــوى به پرواز  ــوى و آن س ــا درگروه هاى متعدد به اين س زيب

درآمده بودند.
مزار سيد در دهى ازناحية طوطى على شاه ختلان مى باشد؛ 
يعنى دركولاب كنونى تاجيكستان. و اين همان دهى است كه 
سيد آن را خريده و مسجد و مدرسه و خانقاهى درآن بنا نهاده 

و سپس وقف فى سبيل االله كرده است.
آثار ميرسيدعلى همدانى

آثار منثور به فارسى و عربى:
ــيدعلى همدانى يكى ازبزرگان صوفيه است كه داراى  ميرس
ــد. وى با وجود سفرهاى متمادى و فعاليت  آثار فراوان مى باش

ــى  ــاى متعدد ديگر، آثار زياد و ارزنده اى به زبان هاى فارس ه
ــترآثار خود  ــت. وى بيش ــته اس و عربى ازخود به يادگار گذاش
ــعراو كه حاوى چهل  ــته است. مجموعة ش ــمير نگاش را دركش
ويك غزل و نهُ رباعى و قطعه مى باشد، ازآثار ارزنده درادبيات 
ــردد. در"تحاريف الابرار" تعداد  ــى و صوفيانه تلقى مى گ عرفان
كتب و رسايل سيد را به صدوهفتاد رسانده اند. و مجموعة آثار 
ــاله  منثور وى اعم از چاپى و خطى بالغ بر صدوده كتاب و رس

مى باشد.
ــاده و گاهى مصنوع و  ــبك نگارش على همدانى گاهى س س
ــره الملوك" مهم  ــد. "ذخي ــجّع ولى كمتر متكلّف مى باش مس
ترين و بزرگ ترين اثر سيد است كه موضوع آن، علم اخلاق و 
ــت مدنى است. اين كتاب درشبه قارة هند و پاكستان و  سياس
ــمير جزو كتب معروف درسى بوده و در  مخصوصاً درناحية كش
دورة امپراطوران تيمورى هند تا عهد اورنگ زيب، يكى از كتب 

پسنديده و مورد مطالعة دانشجويان و علما بوده است.
بعضى از آثار سيد كه به طبع رسيده، ازاين قرار است: 

ــه، واردات، مناجات، اوراد  ــالة فتحيّ اصطلاحات صوفيه، رس
ــالة فتوحيّه، منازل السائرين، مكارم اخلاق، رسالة  فتحيّه، رس

كشف الحقايق.
راز چهل ويك غزل دريك شب (چهل اسرار)

ــب  ــرودن تمام اين غزليات دريك ش روايت كرده اند كه س
ــق يكى از كرامات  ــى گويند اين عمل با تحق ــام يافته و م انج
ــت كه به علت  و خوارق عادات على همدانى صورت گرفته اس

طولانى بودن، از ذكرآن صرف نظر مى شود.
سبك شعر على همدانى

ــاً صوفى پاكباز بود و به  ــيد على همدانى اساس ازآن جاكه س
سماع نيز توجه خاص داشته است، لذا جذبات درونى و كليات 
ــت.  ــعر جلوه مى داده اس ــى خود را گاه گاه درلباس ش روحان
ــى و درونى و ذوقى  ــعار او داراى جنبه هاى عرفان بنابراين اش

است.
ــيدعلى همدانى پيرو شعراى سبك خراسانى و عراقى  ميرس
ــيخ عطار ومولانا و  ــنايى و ش ــوز و هيجان حكيم س بوده و س

عراقى و سعدى دراشعار او تأثير بسزايى داشته است:
به طور مثال سنايى قصيده اى دارد با مطلع:
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و غزل على همدانى با اين مطلع به پيروى از همين قصيدة عرفانى است:

خصوصيت ديگر غزليات ميرسيدعلى، آهنگ و وزن آن هاست:

و اينك نمونه اى از نثر او از رسالة چهل مقام صوفيه:
ــت آيد و اگرازاين چهل  ــت تا قدم وى دركوى تصوف درس ــت و اين چهل مقام را ببايد دانس "بدان كه صوفى را چهل مقام اس
مقام يكى را فرو گذارد، به صفاى صوفى راه نيابد. مقام اول نيّت است؛ صوفيان را بايد كه نيّت ايشان آن بوَد كه اگر هردو عالم 
را بديشان دهند، چون دنيا و نعمتش و عقبى و جنّتش، دنيا و نعمتش را بركافران ايثار كنند و عقبى و جنّتش برمؤمنان ايثار 

كنند و بلا و محنت را خود اختيار كنند..."
چهل مقام صوفيه كه سيد آن ها را دراين رساله به زبان ساده بيان فرموده، ازاين قرارند:

ــليم، توكل، زهد، عبادت، ورع،  ــت، توبه، ارادت، مجاهده، مراقبه، صبر، ذكر، مخالفت نفس، رضا، موافقت بر بلا، تس ــت، اناب نيّ
ــوق، وحدت، قربت، انس، وصال، كشف،  اخلاص، صدق، خوف، رجا، فنا، بقا، علم اليقين، حق اليقين، معرفت، ولايت، محبت، ش

محاضره، تجريد، تفريد، انبساط، تحيّر، نهايت و تصوف.
دربارة مرتبة آخر مى فرمايد: "مقام چهلم تصوف است و صوفى آن بوَد كه ازهمة مرادها صافى بوَد و زبانش از عيب و فضول 
صافى بوَد و دلش ازهرعلت صافى بوَد و چشمش از خيانت صافى بوَد و ازجهان دوخته بوَد و باحق آموخته بوَد و باطنش ازآفاق 
صافى بوَد و نفسش ازشهوت صافى بوَد و ظاهرش از آرايش صورت صافى بوَد و گفتارش صافى بوَد و اين چهل مقام، پيغمبران 
ــول االله صلى االله عليه وسلّم و الحمدالله وحده  ــت عليه السلام و آخرين مقام، محمد رس ــت. اولين مقام، آدم راس را هم بوده اس

والسلام على من اتبع الهدى".
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ــرص و حقد و مال ــاز وآز و ح ــار ني ــى در وبالاى گرفت ــى چند باش ــان نفس حسّ زامتح

ــال و منال ــقت فارغ از م ــاران عش ــت ملالاى گرفت ــود و جنّ ــت را از خ ــان حضرت والهِ

ــم جان ــش  جمال ــلاى  تج ــو  تامح ــته  گش
ــن ــوش كوني ــوْ نق ــة دل مح ــد از صفح تاش
ــم مطلوبى ــم طالب و ه ــت كه ه روزگاريس

ــه درو حيرانم ــى ك ــن و جمال ــده ام حس دي
ــى خوانم ــر لحظه درو م ــار تو ه خط رخس
ــت كه هم دردم و هم درمانم طرفه حالى س

ميرسـيدعلى همدانـى پيـرو شـعراى 
و  بـوده  عراقـى  و  خراسـانى  سـبك 
سـوز و هيجان حكيم سـنايى و شـيخ 
سـعدى  و  عراقـى  و  ومولانـا  عطـار 
دراشـعار او تأثير بسـزايى داشته است.

راى
و ه 
يخ
دى
ت.

ميرس
سـبك
سـو
عطـا
دراش
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